
  
  از ميمسيس تا رئاليسم 

  محمود عباديان 

.  هاست به ديرينگي خود طبيعت ترين يافته بريم آه ميمسيس يكي از آهن ، پي مي هر آينه به اصل هنر واقعاً بازگرديم
  فيلوستراتوس 

واقعيت >  ترئاليس<در مورد اصل مفهوم . جويند در عصر جديد معيار مناسبت هنر با واقعيت را در عيار رئاليستي آن مي
ي رئاليستي  اي است آه در قرون وسطاي مسيحي در جريان برخورد عقايد و آراء ميان مكتب فلسفه اين است آه آن يك مقوله

،  رئاليسم برآن اساس معرف خاستگاه واقعيت داراي مفاهيم عالم به طور آلي است.  و مكتب نوميناليستي اعتلاي فلسفي يافت
ي تمايزي  آاربرد ديگر رئاليسم زاييده. پذيرد هاي محسوس و چيزهاي منفرد را مي ا واقعيت پديدهدر حالي آه نوميناليم تنه
، رئاليستي و ايدهآليستي  ي اروپايي در بررسي تاريخ آل فلسفه آن را به ماترياليستي نگاران فلسفه است آه مفسران و تاريخ

  . اند تفكيك و تقسيم آرده

  زيباشناخت 

  يسم از ميمسيس تا رئال

يابد،  رئاليسم به عنوان معيار نسبت به هنر و ادبيات با واقعيت مصالحي آه در فعاليت هنري و ادبي اعتلاي زيباشناختي مي
ي مدني مدرن و مناسبات اجتماعي  ي هنري جامعه بازتاب دهنده)  نقاشي(تبلور عصري است آه در آن ادبيات و هنر تجسمي 

  .  استداري معاصر شده  و سياسي سرمايه

بنابراين چنانچه رئاليسم معرف مناسبت اثر هنري ادبي با مصالح فعاليت هنري و آيفيت ماهيت اين مناسبت باشد، طبيعي 
ي از لحاظ زماني متأخر در رويكرد به تاريخ هنر و ادبيات  عنوان سنجه مورد بحث به>  رئاليسم<است آه اطلاق مفهوم 

  . ، جاي درنگ دارد طور آلي به

ي آن را مفهوم يوناني ميمسيس  ر سال پيش از آن آه رئاليسم ميزان عيار هنري در پايان قرن هجدهم شود، نقش پيشينهدوهزا
محاآات يا اصل تقليد طبيعت در فعاليت هنري از زماني مورد توجه . آرد در تاريخ فلسفه و نقد هنر ايفا مي) ، تقليد محاآات(

عنوان  به)  محاآات(مثابه تقليد ايده را نقد و اصلاح آرد و در ميمسيس  از طبيعت بهواقع شد آه ارسطو طرز تلقي افلاتوني 
  .  ي شناخت و خرسندي انسان در ارتباط با جهان عيني است يك رفتار و آنش طبيعي و فطري آدمي نگريست آه زمينه

ا از رفتار و آنش آدمي استنتاج آرده آند آن است آه او محتواي اين مفهوم ر را بارز مي>  ميمسيس<آنچه تبيين ارسطويي 
  . بايست تقليد ايده باشند هايي آه خود مي ، نه از پديده است

عنوان معيار مناسبت فعاليت و اثر هنري با واقعيت زندگي معتبر ماند و  هاي قرن هجدهم به تا نيمه)  اصل محاآات(ميمسيس 
ي استتيكي آلاسيسيسم  مكتب ذايقه(ناسي قرن هجدهم انگلستان شد تا اين آه سرانجام از جانب نمايندگي زيباش لحاظ مي
  . طور آلي انكار شود به چالش گرفته شد، البته بي آن آه نقشش به)  انگلستان

پرسشي آه در ارتباط با نقش محاآات به عنوان عيار نسبت اثر هنري با واقعيت خارج از ذهن هنرمند آه محتوا و شكل اثر 
و > شود؟ چگونه تقليد مي<، >شود؟ چه تقليد مي<اصطلاح  گيرد، اين است آه در آفرينش اثر هنري يا به هنري از آن مايه مي

) >شود براي چه تقليد مي<و > شود چه تقليد مي<يعني (، اولي و سومي  از اين سه مسئله. >شود؟ براي چه تقليد مي<اصولاً 
  . طور آلي تعلق دارد  تاريخ هنر بهپاسخ به سؤال دوم بيشتر به قلمروِ; اند هاي اساسي سؤال

.  ، برداشت آرده است ي موسيقي قرن پنجم پيش از ميلاد، آه احتمالاً از دامون بوده مفهوم ميمسيس را افلاتون از نظريه
اي تربيتي است و شامل دو بخش  گويد آه رساله اي در موسيقي سخن مي از رسالهجمهوري افلاتون در آتاب دوم و سوم 



، طنين  ، سبك ي تربيت موسيقايي داراي مبحث اسطوره برنامه). e 376، همان ( موسيقايي و تربيت ژيمناستيكي است تربيت 
دامون ميمسيس را نيز اشكال . بايست متناسب با آلمه باشد ، و ريتم مي ، طنين سبك.  بوده است) e 399، همان ( ، و ريتم ) لحن(

شود،  در بخش انواع سبك او بين ميمسيس و روايت تفكيك قائل مي. آند تقسيم مي>  پست <و> والا<داند و آنها را به  بيان مي
( فهمد  به اين معني آه تحت عنوان محاآات آنش بازيگري و مجزا آردن بازنمايي صحنه را مستقل از توضيحات مؤلف مي

صدا و ايماء ;  وايت صرف دانسته شده استرديتيرامب اند، حال آن آه  تراژدي و آمدي اشكال محض محاآات). d 393، همان 
شود اين است آه  چيز تقليد مي با توجه به آنچه اشاره شد، پاسخ اين پرسش آه در محاآات يا تقليد چه. اند و اشاره نيز محاآات

،  ح آن، در مفهوم مصطل معناي تقليد يا روگرفت حاصل اين آه محاآات به.  طور عمده عمل نمايي اشخاص بر روي صحنه به
  .  نيست

سخن > ها نقش<، او نيز از تجسم عمل نمايي دراماتيك افراد، يا  ي ميمسيس موسيقايي استوار است ي ارسطو نيز برپايهبوطيقا 
، هارموني و ريتم ) لوگوس(آلمه ; را ميمسيس به حساب نميآورد)  ليريك(ارسطو شعر غنايي ). b 1449بوطيقا، (گويد  مي

ها، و  ها، تجربه شخصيت: اند از هاي محاآات عبارت در نظر او موضوع). b 1447، همان ( گيرند  يتحت آن مفهوم قرار م
  ). همان ( اشخاص 

ي  ، فارغ از جنبه رود آه آيا واقعيت آه مورد محاآات است به آن نشانه مي> شود؟ چه تقليد مي<عبارتي اين پرسش آه  به
براي چه محاآات <اي آه به پرسش  است يا چيز ديگر نكته... و >  روند جهان<، واقعيت  ، استعلايي ، فراحسي حسي
  .  گانه است هاي سه ترين پرسش از پرسش شود آه مهم نزديك مي> شود؟ مي

دارد تا آن  چيز آدمي را برآن مي گيرد؟ چه شود، چرا ميمسيس صورت مي اي محاآات مي پرسش اين است آه اصولاً چرا پديده
پرداز ميمسيس به اين پرسش بسيار  آند، هستي آن دوبرابر شود؟ پاسخ ارسطو به عنوان نظريه)  مضاعف(واقعيت را دوگاني 
زييد و با تجربه  آند، آن را عملي مي انسان تقليد مي: داند او تقليد را ناشي از يك خصلت سرشتي بشر مي.  فشرده و ساده است
،  ، محاآات و مضاعف آردن ي طبيعي به دست انسان پديده[ تي يا هنري شناخ] براي ارسطو بازتوليد . آند آن را شناسايي مي

  .  تكرار توأم با شناخت است

معنايي آه . آلام تجانسي با درك مسيحي ديني امروز آن ندارد)  خاصه ارسطويي(مفهوم يوناني  به>  طبيعت<گفتني است آه 
سو شدن فطرت آدمي با تقليد  هم.  نزديك است)  سپينوزايي طبيعتا(شود بيشتر به مفهوم طبيعت پويا و خلاق  از آن متبادر مي

. دهد شناختي مي رود و به آن خصلت هستي شناسي فرا مي ي معرفت ، در واقع از محدوده عنوان راه به شناخت جهان هستي به
،   چيز روي داده نيستآار شاعران تصويرآردن<: گويد آنجا آه مي. شناختي دارد بنابراين ميمسيس براي ارسطو بعد هستي

يكي از . ارسطو تلويحاً به جهان ممكن اشاره دارد). همان ( > بلكه تصوير آردن چيزي است آه امكان روي دادن دارد
اي است آه چيزها در  نحوه<هايي مورد نظر است آه منظور از آن  ، جهان شناختي آن مفهوم معني ، به هاي جهان ممكن تعريف

دارد آه واقعيت را بازتوليد  چه نيازي انسان را بر آن مي<پاسخ ارسطو به اين پرسش آه [  1] . >دمختصات آن وجود دارن
  ). a 980 22، متافيزيك ( اند  ها در سرشت خود جوياي دانستن ي انسان همه<اين است > آند؟

 تا قرن هجدهم ميلادي معيار اصل محاآات.  شناختي محاآات است هاي هستي طور آه اشاره شد، اين نكته گوياي مايه همان
دهد، به شمار ميآمد تا اين آه  چنان آه مصالح و موضوع فعاليت هنري را تشكيل مي ، آن مناسبت اثر هنري با واقعيت زندگي

  . ي استاتيكي انگلستان به چالش گرفته شد، بي آن آه نقش آن آلاً انكار شود بار از جانب مكتب ذائقه اولين

شناسي  ي بازتاب در روان مثابه نظريه يكي به.  ي حيات خود به دو صورت تأثيرگذار بوده است  ادامهي ميمسيس در نظريه
قرابت .  طور آلي مثابه بازتاب ذهني واقعيت عيني در قواي شناخت انسان به ، و ديگري در نظريه ي شناخت آدمي به پاولوف

ي  ويژه نظريه ، و به ي شناخت ، نظريه شناسي ارگيري آنها در روانآ ي به ، زمينه ي بازتاب و ارتباط تنگاتنگ اين دو نظريه
  . هنر و استاتيك در مجامع علمي تحقيقي آشورهاي سوسياليستي و اتحاد جماهير شوروي سابق را فراهم آرد

شتي است آه يكي از اين موارد بردا.  محاآات مانند هر مفهوم فلسفي فراز و نشيب تعريف و تبيين نظري خود را داشته است
تبع آن به توصيف نو از امكانات آاربردي آن پرداخته  ، از آن داشته و به هانس گئورگ گادامر، فيلسوف آلماني قرن بيستم

هاي  در اين آاربرد بيشتر زمينه.  استحكام يافته است)  محاآات(، معناي ميمسيس  شايان توجه است آه در اين تبيين.  است
، بيآن آه تفاوت شناخت هنري از شناخت علمي نظري انكار   آهن در ابعاد نو اهميت يافته استشناختي اين مفهوم معرفت
  . طبيعت توجه شود>  روگرفت<عنوان تقليد يا اصطلاحاً  در ضمن سعي شده به ضعف تعريف ميمسيس به. شود

ده است و آن را براي هنرهاي ي ارسطو دفاع آر شناسي نظريه شناختي محاآات با هستي ي معرفت گادامر از وحدت جنبه
او [  2] . بيند ي بازنموده شده را در بازنمايي مي گادامر اصل ميمسيس را در بازشناسي يعني پديده. داند معاصر نيز معتبر مي



] ي محاآات يعني بر رابطه با شناسنده و نيز بر حقانيت  شونده در حوزه آننده و محاآات ي ميان محاآات بر رابطه
اثر هنري آه در طي آن فرايند شناخت منجر به شناسايي گوهر چيزها و سرانجام تكميل و تعميق شناخت خود [ ختي شنا هستي
  . آند شود تأآيد مي مي

دهد، با  گسترش مي>  نظم<عنوان موضوع تقليد، مفهوم محاآات را به بازنمايي  گادامر با استناد به فيثاغورس و به عدد، به
هر اثر هنري يادآور چيزي است آه روزگاري وجود داشته و <. ز ديگر يك نظام عام وجود ندارداذعان بر اين آه امرو

وقتي آه اثر هنري پديد ميآيد، اگر چه ممكن <: افزايد در پايان بررسي خود مي> . وجودش روشنگر و دال بر نظمي آلي است
هاي آشناي  گر نظمي است آه زماني پديده ، نشان ماهنگ آنيمهايي آه از نظم داريم ه است به ما امكان ندهد آه آن را با دريافت

[  3] > . ي نظم است هايي از انرژي نو وجود دارد آه پديدآورنده در هر اثر هنري همواره نشانه. آرد جهان آشنا را متحد مي
البته هنر .  حدت در تنش، يك نظم جديد، يك و اثر هنري وقتي پديد ميآيد آه هميشه يك پيكربندي نو در يك جهان خرد است

وحدت .  طور آلي است ، يك جهان بالقوه در ارتباط با جهان به اي ِ افسانه ي اآو هنر يك جهان گفته به.  معرف نظم جهاني نيست
  .  ها است آنايه از مناسبت چيزها و وضعيت[ نيچه ] در تنش 

شايد توانايي ما داير بر حفظ و ابقاء، <: گويد ، مي ناپذيري اياناندازگرايي و تفسير او از تكرار و پ گادامر با توجه به روح چشم
شود و  آند آه محو مي ، خود بر اين واقعيت استوار است آه بايد آنچه را آه تهديد مي استعدادي آه مبناي فرهنگ بشري است

ها، درگيري بازنمودها، و ، تحت فشار نظم حاآم تهديد به ديگرسخن[  4] .  ديگر به چشم ما نخواهد خورد سامان دهيم
  > . ها سر برميآورند، آه البته اين تضميني است در برابر رآود، و نيز انرژي روحي و اراده به قدرت است گرايش

محاآات ارجاع بر يك چيز ندارد آه از خود آن متباين باشد، <گيرد آه  نتيجه ميهنر و ميمسيس نام  گادامر در يك بررسي به
> .گرايد يك بازنمايي به بازنمايي مي[  5] .  ت آه پاي يك چيز سرشار از حسانيت خودمختار در ميان استبلكه معنايش آن اس
معناي  اين آه تصوير واقعيت خود را دارد، به.  سويه نيست ي يك ، يك رابطه ِ آپي از ارتباط تصوير با اصل متفاوت بودن ذاتي

)  معرفي شدن(حضور داشتن .  معنايي منجر به حضور در بازنمايي است ، به نوعي دگرديسي است آه در آن چيز تصوير شده
شناختي با آن است با آنچه  ، در ارتباط هستي تصوير يك بازگويي تقليدي نيست).  زيستن(آردن  يعني هستي اعتلايافته را تجربه

، حرآت  ، درگيري بودن و شدن است ستدر اين ارتباط آنچه مورد توجه است نظم انعكاس يافته در اثر ا[  6] .  محاآات شده
جستار در اصل ي  شكنانه دريدا در تحليل ساخت. نامد مي>  وجد ديونيزي<تصويري است يا آن چيزي است آه نيچه آن را 

ن توا مسلماً نمي; [  7] توان بازنمود آرد  ي اصيل را نمي نويسد آه مناسبت بازنمود با عرضه ، اثر ژان ژاك روسو، ميها  زبان
عنوان معرفي و بازنمايي معرفي در  دهد، به عنوان چيزي آه دست مي مثابه يك چيز تثبيت شده بازنمود آرد، بلكه به آن را به

  . آند ، مرز هستي و شدن عمل مي شناختي گادامري در مرز نظم و آشوب مضاعف شدن ذاتي محاآات آه در آن ارتباط هستي

پيوندد آن  آند، و وقتي محاآات به آن مي تقليد حضور را مضاعف مي<: داند ناي هنر ميي دريدا، روسو محاآات را مب گفته به
بنابه نظر . افزايد ، و چيزي بر آنچه بازنمود شده نمي روسو معتقد است آه محاآات صرفاً يك آلمه است> .آند را تكميل مي

، به نوعي  ، منجر به بازتوليد معرفي اوليهگيرد ، تكميلي صورت مي طور جنبي گادامر در اثر هنري يك معرفي نفس به
  [  8] > .شود ، لذا دوگاني مي دوگاني شدن يا گسترش آنوني

محاآات بر آنچه داده شده دلالت دارد، لذا فراشدن از . شود شود، چيزي جز آن است آه مي ، ذات هنري جز آنچه مي بدين سان
، بودنش تنها در شدن و   آن گونه است آه پيوسته چيز متمايزي استاثر ذاتي است آه وجودش<: گويد گادامر مي.  خود است

  [  9] > . بازگشت است

به آنچه هنوز نيست و به آن چيزي آه ديگر :  ، يك شدن دوسويه دولوز تأآيد دارد آه وجود محاآات خود يك پارادوآس است
  . >براي چه محاآات؟<:  پاسخ به اين پرسش استدر عين حال [ نيچه ] اين شدن و پيوسته بازگشت .  نيست و بازنمود شده

ايلياده در اين مورد . ، به تأييد باشندگي امر ، به مضاعف آردن ، به بازنمودگري ي محاآات نياز به تقليد است يكي از دو جنبه
ست آم از نيروي شود يا د زدايي مي در اثر تكرار، زمان; دهد در اجتماعات مهجور تكرار به چيزها واقعيت مي<: نويسد مي

  [  10] > .شود قاهر زمان آاسته مي

، تصور، آوا و واژه به  تحريك عصبي:  ، يك برگردان استعاري است از سه حرآت ي گادامر هنر نوعي شناختن است گفته به
شناخت به [  11] .  ، يعني مفهومي آردن استاتيكي توان برگردان استعاري دانست بازشناسي در مورد محاآات را مي.  مفهوم

افزايد پوياشدن و  استعاره بر پويايي محاآات مي.  اي است بين موضوع و سوبژه ، رابطه اين معناي آلام يك آفريدن آزاد است
  . انجامد بازشناختي آه به سنگانيده شدن مفهوم نمي



 محاآات برتر از شناخت مفهومي . گيرد آه هنر برتر از حقيقت است نتيجه مي. داند تر مي نيچه محاآات را يك شناخت بنيادي
تابد، بر برداشت اوليد  را برنمي)  انتقال ارتباط(رساني  ميمسيس از اين لحاظ در اختلاف با شناخت است آه شناخت هم<.  است

، از پوست و  ، در قيد مفهوم مرده يابي به يك تأثير سنگانيده هدف از آن دست.  توجه به نتايج ماند بدون استعاره بي يمصرّ م
  [  12] > . ، موميايي شده است گوشت آنده

ن در ابتدا همچو;  است)  مضاعف(اي بازنمودي دوگاني  هر آنونه<: آند نيچه ويژگي بازنمود محاآاتي را چنين توصيف مي
جهان تجربي فقط اين .  ي بازنمود است گيري ناآرامنده زندگي همين شكل. صورت تصور تصور تصويرِ تصور، سپس به
همه چيز ;  چيزي بار نميآورد، چيزي نيست: شود در شدن خصلت بازنمودِ چيزها آشكار مي.  پديدار شدن و شدن است

  [  13] > . شود، يعني بازنمود است مي

>  تخنه<محاآات آه معادل ديگر آن .  است> شود؟ براي چه محاآات مي<ي پاسخ به پرسش  د همه در ادامهنكاتي آه گفته ش
] .  معني آنونه آردن معني تمام آلام است به ، بازنمايي به اي يا معرفي بازتوليدآننده نيست معني برگردان آينه ، بازنمود به است
، يعني تصديق دوگاني محاآات آه  تصديق هستي و تصديق حضور آشوب است،  اي از بودن و شدن است محاآات آميزه[  14

در ديالوگ .  ، ساختاربندي آن و انكار آن خصلت ققنوس را دارد آشش به تصديق نظم; شود مي>  حقيقت<مانع موميايي شدن 
محاآات تضعيف افعال . يابد ر مي، پيك ، فوزيس با لوگوس ، حسانيت با عقلانيت بندي دوگاني محاآات ، در پيكره شناختي هستي

، >امر موجود<ي نظم  نمايد آه نشان از وضعيت آشفته ، تقويت عنصر تخيلي و تكرار جزء آگاهي مي ازنظر واقعيت پذيري
 .آند هاي تصادفي واقعيت داده شده غلبه نمي در محاآات آگاهي تقليدآننده تنها بر جنبه. ِ متفكر دارد يا ناتغيير من>  موجوديت<

آند، بلكه در  بنابراين محاآات به افشاي نظم موجود بسنده نمي. رود با گذر از آنچه فعليت دارد به بالقوه و از آن نيز فراتر مي
  . شود ، به پيكربندي شكلي ديگر رهنمون مي آن سوبژه به امكان نظمي جز آن

توهم پديد ميآورد، وهم هستي آه در واقع تفاهم > [ ز چي] اراده براي غلبه بر شدن <مثابه  ، اثر هنري به ي نيچه بنابه گفته
ي شدن را حفظ  ، تكرار را و لحظه توان نتيجه گرفت آه تفكر تكرارآننده مي.  ي وهم است هستي از طريق هستي به اضافه

ست آه ي بودن و شدن ا ، اثر هنري آميزه مثابه بازنمودگر، دراساس خود بازنمود حرآت شدن است محاآات به. آند مي
  .  آننده است و هم دريافت>  درگيري مستمر در خود اثر هنري<معناي تحقق  به

فزاينده و ي خود،  او در آخرين نوشته.  ي هستي و شدن را موضوعي آرده است وايتهد يكي از دانشمنداني است آه مسئله
ي همساني  نفوذ پژمرده آننده.   جست، مختل آردن نظام جاري احساس زندگي را بايستي در هرزگري<: گويد ، ميواقعيت 

، براي پيشرفت  بيني ناشدني است اعتلاي صرف بديهيت و نظم نيز، آه براي تعادل با آنچه پيش. برد آيهان را به فلج شدن مي
  [  15] . يابد ، انحطاط مي هنگامي آه زندگي در مهار صرف ايجابيت است.  و هيجان ضروري است

البته صرف <: آند تحليل مي)  تجربه(ي زيسته  عنوان شالوده را در رابطه با نظم به)  موجوديت(ي شدگ ي داده وايتهد مسئله
باشد، عنصر ذاتي واقعيت  البته ناساماني نيز داده شده مي[  16] > . معني نظم بدون همزادش ناساماني است ، به شدگي داده

شدگي صرف  نظم در جهان بالفعل از داده. دهد آن شكل ميي فعال به  ، جزء متشكل نظم خاص است آه سوبژه زيسته است
هاي  واقعيت) ارضاء(آردن  اين هدف متناسب است با مراتب شدت آرام.  ، وجودش براي حصول هدف است متمايز است

ش اين افزاي.  ، در هسته واقعيت پذيرفته است است)  نظام(صوري اين نظم )  حالات(آه در ترآيبات )  اجزاء هسته(بالفعل 
 17] > .باشد)  آنتراست(شود آه در آن آثرت اعضاء هسته بتواند حامل احساس صريح تقابل  شدت ارضا از نظمي نتيجه مي

 ]  

، تكرار بازگشت دگري به  ، در شدن است تكرار، وقفه در سپري شدن: برميآيد> براي چه محاآات؟<از آنچه گفته شده پاسخ 
شدن راستين  از همين رو، محاآات بازنمود آنونه;  ، در آنونگي است دگري در بالفعليت استمثابه  عنوان ذاتاً همان دگري به

اي از زنجيرگان  ، حلقه ، يك توقف است يك گره.  آن چيزي است آه هست)  سوبژه(تازه و تنها پس از تكرار، چيز .  است
  .  چيزهاي درجريان است

رئاليسم مبين .  آار رفته است وم استتيكي و هنري ادبي در محافل نقد هنري بهعنوان مفه ي نود قرن هجدهم به رئاليسم از دهه
شده است آه نقد آن بر >  ميمسيس<ي آهن اروپايي  پيوند سكولار هنر با واقعيت به مفهوم مدرن آلمه است آه جايگزين مقوله

گراي آفرينش هنري تأآيد   بر خصلت زندگياي آن بود آه معني رئاليسم از نظر برنامه. ي تقليدي محاآات استوار بود جنبه
براين . را جايگزين خصلت جهان باز رئاليسم آند>  گرايي استتيك<اي جريان متقابل رئاليسم آن بود آه  شق برنامه. شود
  [  18] .  هاي مهم هنر مدرن است ، رئاليسم معرف يكي از گزنيه اساس



شيلر رئاليسم . و با نيت انتقادي آن را در بحث مسائل زيباشناسي وارد آردمفهوم رئاليسم را فريدريش شيلر از آانت پذيرفت 
وقتي <.  آار برد، ضمن آن آه نسبت به ميزان توانايي هنري آن ترديد داشت معني محاآات به را در دنبال سنت ميمسيسي به

تواند شاعر  رئاليست نمي<[  19] > . ، معمولي است...شود، و وقتي فاقد تخيل است  رئاليست مي> ماند شاعر در واقعيت مي
: گويد او مي. شناسي ارزيابي آرد اين تلقي شيلر از رئاليسم را بايد با توجه به درك فلسفي تاريخي او از زيبايي[  20] > .باشد

ران وفادار اگر هنرمند مدرن به رئاليسم زيبايي آن دو.  زيبايي آه براي يوناني باستان دريافت شدني بود، از بين رفته است
 21] . ماند آن است آه رئاليسم را ايدآليستي آند تنها چيزي آه مي.  بماند، در آن صورت امكان هرگونه تقليد بر او منتفي است

اصطلاح حديث نفس در يك  ، به روايت موضوع ايجابي شدن بعدي رئاليسم به. شوند رئاليسم و ايدآليسم در هنر زيبا ترآيب مي[ 
>  آرماني<ي يك واقعيت نازيبا محرآي براي تكميل  قع مايه در اين مفهوم ترآيبي دارد آه در آن تجربهجنبش هنري دروا
، و دوستي او  ارتباط با ديدار پرتنش درنگ فكري شيلر بر مناسبت رئاليسم و ايدآليسم در فعاليت هنري بي. شود تصوير آن مي
شود، امري آه آبشخور بسيار برخورد عقايد و آراء  مي>  ست سرسخترئالي<هاي بعد خود يك  گوته در سال.  با گوته نيست
... هنر اصيل <رسد آه  تدريج به اين نتيجه مي البته او به; نامد مي>  رئاليست خشك< يك 1796شيلر او را در .  بوده است

آند آه  صحبت مي> مرز بي... يك رئاليسم نو <فريدريش شلگل در گفتاري درباب اسطوره از [  22] > . رئاليستي نيست
  . گويد سخن مي>  شناسي رئاليسم زيبايي< آروگ از يك 1832در [  23] .  مثابه هارموني آرمان و واقعيت ارآان شعر است به

تقليد <هايي همچون  عبارت به. شود اي مطرح مي صورت برنامه هاي قرن نوزدهم مفهوم رئاليسم در فرانسه و آلمان به از نيمه
آوربه ). 185657(دهد  ميرئاليسم دورانتي به مانيفست خود نام .  خوريم برمي>  مكتب رئاليستي<، > هنر حقيقي<، >وفادار

 رئاليسم را بدين 1861همو در . آند او رئاليسم را يك گزينش سياسي معرفي مي. گذارد به نمايش ميپاويلون آثار خود را در 
  [  24] > . دار است ، رئاليسم سرشت دموآراتيك...بخشي فرديت  رهايي<، > نفي ايدآليسم<: آند صورت بيان مي

را در تصوير قوانين طبيعي با بياني آه فارغ از هرگونه اختلال روحي در تصوير >  رئاليسم ايدآل<آلبرتي .  ، س در آلمان
آه با روح زمان [  26] يك هاي اجتماعي و دموآرات در درگيري>  رئاليسم<به تعهد [  25] . داند حقيقت در واقعيت است مي

آن واقعيتي آه هنر : آند انگيز مي اي سؤال شناختي استتيك رئاليستي را نيچه چنين ريشه مباني معرفت. ، اشاره دارد ساز است دم
،  همواره در آن نوعي منافع نهفته است. آند خواهد گوهر آن را پديدار آند، بر او همچون يك برساخت جلوه مي رئاليستي مي

ها  آنيد آه در پديده شما آن چيزي را تصوير مي.  هنر رئاليستي يك توهّم است<.  انداز ذهني بالضروره است وأم با يك چشمت
ها در چيست؟ هر هنر  دانيد دلايل اين دريافت شما نمي!  هاي شما ناشي از آن نيست ترديد دريافت اما بي.  جذاب و گيراست

  [  27] > .لط داردخوب در رئاليست بودن بنابر فرض غ

: گويد  از رئاليسم در هنر برحسب معمول مي1885انگلس در . اند ندرت از مفهوم رئاليسم نام برده مارآس و انگلس به
او موفقيت اين رئاليسم را در آثار [  28] > . ، تصوير همگن آاراآترهاي تيپيك در شرايط تيپيك گذشته از واقعيت جزئيات<

ها موضعي اتخاذ آرده است آه در تفاوت با تمايلات و عقايد فردي   به نظر او بالزاك در شرح واقعيتنگرد، زيرا بالزاك مي
، از نويسندگان   گرونسكي1932در سال . شمار ميآورد به>  پيروزي بزرگ رئاليسم<انگلس آن سبك نگارش را .  خود اوست

شان  خوان با واقعيت چيزها را هم;  يت را آه ديالكتيكي استحقيقت را بنويسيد، واقع<: ، درخواست آرد اتحاد جماهير شوروي
ي   ژدانف در آنگره1934در [  29] > . روش رئاليسم سوسياليستي است... ي ادبيات اتحاد شوروي  روش عمده. تصوير آنيد

 با اين وظيفه مناسبت بايد... ساز بودن و تصوير هنري بودن  با حقيقت دم<:  سراسري نويسندگان اتحاد شوروي اعلام آرد آه
آن را به عنوان روش ... اين است آن روشي آه ما . هاي آارگر به روح سوسياليستي تربيت و تطور يابند داشته باشد آه انسان

  [  30] > . آنيم رئاليسم سوسياليستي تعريف مي

يار در آشورهاي سوسياليستي آن پس از جنگ جهاني دوم موضوع برخورد عقايد و آراء بس>  رئاليسم سوسياليستي<ي  مقوله
درمورد تحقق عملي اين رئاليسم در اتحاد شوروي و ديگر آشورهاي سوسياليستي بايد گفت آه . زمان و جوامع غربي شد

آه تا پايان جنگ جهاني دوم نوشته شد، اين رئاليسم نه آنچنان ... ، گارد سرخ  فولاد چگونه آبديده شد ، مادر سواي چند رمان 
در برخي آشورها .  تعريف آمده بود در آن آشورها پياده شد و نه نويسندگان آن جوامع ضوابط آن را دقيقاً به آار بستندآه در

البته بحث در تعريف و ماهيت رئاليسم پس از پيروزي . جايگزين آن شد>  هنر سوسياليستي<)  مث جمهوري خلق چين(
ها در اين باره ميان برتولت برشت و  يكي از اولين مباحثه. غاز شده بودانقلاب اآتبر در اتحاد شوروي و محافل غرب آ

براي برشت رئاليسم اساساً يك .  سر گرفت)  Linkskurve( چرخش به چپ ي آلماني   در مجله1918گئورگ لوآاچ در 
نسان در آثار هنري اش انعكاس واقعيت آلي زندگاني ا يري اجتماعي فرهنگي در ادبيات و هنر بود آه صفت مشخصه موضع

. شمار ميآمد بشري به از اين رو رئاليسم يك امر همه.  هنرمند است/ بدون توجه به مكتب يا سبك پيش گرفته از جانب نويسنده 
ملاً تحليل مي< ، امكانات عملي در  آند  از نتايج آن استنتاج استراتژي رئاليسم خاستگاهي است آه مناسبات اجتماعي را 

  [  31] > .آند ول اجتماعي ميتغيير يا تح
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، متفكر فرانسوي بود آه حاصل روژه گارودي ،  طور آلي  منتقدان رئاليسم سوسياليستي پردازان رئاليسم به يكي از نظريه
گارودي در اين . منتشر آرد) 1963(آناره  در رئاليسم بيمباحثه  برخورد عقايد و آراء خود را درمورد رئاليسم آافكا در 

از، دفاع مي ، فارغ از نظارت سياسي با خصلت اسطوره  از استقلال استتيك از سياستنوشته آند آه نبايد در علم ادغام  پر
  [  32] > . يك رئاليسم پرومتئوسي است... هايي است  ي چنان اسطوره رئاليسم زمان ما آفريننده<. شود
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تبع خود زندگي آدمي زنده و  ايي جز اين ندارد آه رئاليسم بهاين واقعيت معن. بحث در چندوچون رئاليسم آماآان جريان دارد
، شرط و بستر هرگونه مكتب و سبك هنري  ، آنچه واقع است چه. بود شگفت بود  هر آينه جز اين مي در تحول و تطور است

.  ود واقعيت است، تصحيح و تكميل واقعيت در هنر مسبوق بر عزيمت از صورتي از خ ، يا رد واقعيت هر فراگرايي.  است
، انكار، تصحيح و تكميل هنري واقعيت و  واقعيت هزاران چهره و نمود دارد، افقي است آه آبشخور هرگونه فراگرايي

  . شود واقعيت به اين معناي آلام شامل خودِ ضد واقعيت نيز مي.  مسبوق بر عزيمت از خود واقعيت از حيث واقعيت است
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